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 هوالحکیم

 استراتژی برای کودکان

 !پرورانم من مروارید می

 شناسیآیتعنوان درس: 

  داستان آموزشی: ابزار کمک

20شماره جلسه:

02/20/1931تاریخ:

مدارآیتکرد: روی



-اشازصدفجابودوبدنههایقبلاینازسال،یکصدفزیبا،نزدیکیککشتیغرقشدهدرکفدریانشستهبود.اینکشتی

هاییکهبهاوچسبیدهبودند،پرشدهبود.

،امااوتوجهنکردهبود.ندهایکفدریابنشینه.البتهبهاوگفتهبوددونستکهنبایدرویشناینصدف،هنوزکوچیکبودونمی






اشسررفت.کارنشستهبود،حوصلهمدتیگذشتوصدفکوچولوکهبی

بست،ناگهاناحساا کاردیاهچیازسااتیواردااشتمامشدودهانشرشبازشد.موقعیکهخمیازهایکشیدودهانخمیازه

یپائینیاونشست.ششدوتویکفهدهان

-هایصدفکردهبود.اواگاهکافدریاانمایبود،کهجریانآب،اونوواردکفهخاکستریدرستفهمیدهبود،یهسنگکوچیک

کرد.هایصدفنمیآوردوناگهاناونوواردکفهوازکفدریا،بهحرکتدرنمینشست،جریانآب،اینسنگر

کتکناه! آخاه،هایاوشدهبود،چهطوربایدحرکهبااینسنگ،کهواردکفهصدفکوچیک،حالادوتامشکلداشت:یکیاین

بود.یهمزاحمندریاییکوچیکیماننداینصدف،اینسنگ،برایحیوو

مریضاونووتونهبهبدناوصدمهبزنهایونرمه،وروداینسنگمزاحم،میژله،اوبدتربود:چونگوشتبدنصدفمشکلدوم

یاحتیاونوبکشه کنه
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هایخودشبیرونکنه!خیلیترسید.حالابااینسنگچهکارکنه!چطوراونوازداخلکفه

نداشت.فایدهتفریادبزنهوازکسیکمکباواد؛تونسنمی

کنه،بایدیهراهیپیداکنهتاخطراینسنگروکمکنه.امابالاخرهفکرکردکهباترسیدن،نجاتپیدانمی

یکثیفاون،بهبدنحسا منکهبدنهوشوکنمشستشهاینسنگروبیرونکنم،پسبهترهاونوبهخودشگفت:حالاکهنمی

صدمهنزنه.

درونخودشبهسنگخاکستریپاشید.روغنکرد،ازحلروپیداصدفتااینراه

قدرازمایعروغنیبدنخودشبهسنگمزاحمپاشیدکهخستهشدوبهحاالسنگتمیزشد،اماصدفبهکارشادامهداد،واین

آرامبهخوابرفت.اوخوابافتاد.

*****

ت.چهکاریبودکهخستهشدوباهخاوابرفاآوردکهمشغولنمیآلودبود.بهیادکهازخواببیدارشد،گیجوخواببعدازاین

.یشیرسفیدیخودشدید:یهگویسفید نهنه بهرنگناگهانیهچیزعجیبداخلکفه

یدرخشان،کهخیلیزیبابود.یاتیله اِآرهاینیهمرواریده مرواریدکوچولو،مثلیهگلولهاینچیه! چهقشنگه






*****

یروغنیخودشبهاونبپاشهتااشساتههممجبورشدازمادهیاوشد،اووبهیادآورد:یهسنگواردکفهیماجرارصدف،همه

بشه.

یهمرواریدزیباتبدیلشده! آره،درستطورازیهسنگبدقیافه،بهاماچهافتاده:اینمروارید،همونسنگه حالافهمیدچهاتفاقی

زیباقدرچهدرخشیدوقدرمیروغنیکهبهاونسنگپاشید،اونسنگروگردوصافکرد،ورنگاونوسفیدشیریکرد:چهازفهمید.

نبود.دادومزاحمصدفراآزارنمیلزجوحسا بود دیگهاینسنگکهحالاتبدیلبهیکمرواریدشدهبود،بدن
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نشیناوبود.وزیباداشتکههمدموهمیخودش،یهدوستخوبترسید.حالاداخلکفهازاونمیصدفدیگه

اشکنهبهیکمروارید:مرواریدیکهتونهتبدیلشه،اونمیمییاوسنگیکهدشمناوستوواردکفهدونستکههرحالااومی

خرناد،ووقتایکاهماادرااونمرواریادروتاویجشنتولدیاروزمادر،برایمادرشاونمایهدیههااونوبهعنوانهایآدمبعداًبچه

.هشدن،گردنبندشونخیلیزیبامیگردنبندشونقرارمی




دونندکهیهصدفزیبا،تاششطورساختهشده! آیامیدونندکهاینمرواریدیکهبرایروزمادرهدیهگرفتن،چهآیامادرهامی

دونم شاید ارزشوزشتروتبدیلبهیکمرواریدزیباکنه! نمیسنگبینکردتااو






